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دربی تهران چه در قالب تورنمنت دوستانه جام ولایت باشد و چه پای فینال 
جــام حذفی، بازی مهمی اســت. حساســیت دربی، مصنوعی و تقلبی نیســت. این 
یکی از معدود جنس های اورژینال فوتبال ایران اســت که کســی نخواسته به زور آن 

را مهم و حساس جلوه دهد.
پــای خاطرات بازیکنان قدیمی که بنشــینی، از حس و حــال عجیبی می گویند 
کــه در اولیــن دربی ها تجربه کرده اند. هیــچ کس به آنها القا نکــرده بوده که »دربی 
شــبیه هیــچ بازی دیگری نیســت« اما همین که وارد زمین شــده اند، خودشــان این 
تفــاوت را تــا مغز اســتخوان حس کرده اند. خیلــی از آنها می گویند کــه در ده دقیقه 
یــک ربــع ابتدایی، اصلًا نمی دانســتند کجا هســتند و چــه می کنند؟ انــگار هرچه در 
ســال های گذشــته در »کوله بار تجربه« اندوخته بودند، به یکباره خالی می شــود. از 
منظــر هواداران، برد در یک دربی می تواند برای هفته ها طعم شــیرین »برتری« را 

به عمق وجود آنها تزریق کند. در یک الگوی کلی، طرفداران استقلال و پرسپولیس 
در هــر فصــل دو مطالبــه از تیم محبوب شــان دارنــد: ۱ قهرمانی در لیــگ ۲ پیروزی 
در دربــی. اگر مطالبه اول محقق نشــد، فتــح بازی رودر رو با رقیب ســنتی می تواند 

مرهمی برای ناکامی آنها در تحقق هدف اول باشد.
درســت یا غلط، همین الگو برای ارزیابی مربیان شــاغل در این دو تیم هم وجود 
دارد و نــه فقــط از نــگاه هــواداران کــه از دیــد رســانه ها هم، مربــی موفق در اســتقلال و 
پرسپولیس کسی است که یا قهرمانی در لیگ را جشن بگیرد یا در دربی تیم پیروز میدان 
باشــد. به تعبیری این بازی، سرنوشــت شــغلی مربیان را هم به شدت تحت تأثیر قرار 
می دهد و مربی بازنده، اگر در لیگ هم موفقیتی نداشته باشد بیشتر از هر وقت دیگری 

به درهای خروجی باشگاه نزدیک می شود.
علاوه بر مربیان، گاهی سرنوشــت بازیکنان هم با دربی گره می خورد. گل زدن 
در ایــن بازی حســاس، چنان محبوبیتی بــرای گلزن به ارمغان مــی آورد که با هیچ 
موفقیت دیگری قابل قیاس نیســت. این مورد خــاص فقط مختص به نبرد تهران 
نیســت و در بقیه دنیا هم کم و بیش چنین وضعیتی حکمفرماســت. فابیو بورینی 
یکی از این نمونه هاســت که محبوبیتش در یک باشــگاه را مدیون گل زدن در دربی 
است. او که روزگاری پیراهن تیم ساندرلند را می پوشید، در یکی از پر سر و صداترین 
دربی های دنیا یعنی رقابت ســاندرلند و نیوکاســل، در هر دو بازی رفت و برگشــت 

گل زد تــا تیمــش در هر دو بازی پیروز باشــد. همین دو گل کافــی بود تا این مهاجم 
ایتالیایی محبوبیت عجیبی روی ســکوها پیدا کند. در ایران هم هنوز محسن خلیلی 
و امید روانخواه با لقب »رفت و برگشــت« شــناخته می شــوند و یا ایمون زاید که در 
یکــی از عجیب تریــن دربی های تاریــخ نتیجه بازی را به کلی تغییــر داد، در واقع در 
مدت حضورش در پرســپولیس درخشش ویژه ای نداشت اما همچنان به لطف آن 
هت تریــک تاریخــی، یک چهــره محبوب در میــان پرسپولیسی هاســت. دربی پیش 
رو، اگرچه از حضور تماشــاگر بی بهره اســت اما همان نســبت های همیشگی در آن 
برقرار اســت. یحیــی گل محمدی اگرچه با پرســپولیس قهرمان لیگ شــده و قطعاً 
فصل آینده هم مربی قرمزهاســت اما اضافه شــدن او به پرسپولیسِ صدرنشین در 
نیم فصل، باعث شــده فقط بخشــی از این موفقیت به نام او نوشته شود و نه تمام 
آن. موفقیت در این دیدار می تواند محبوبیت یحیی در پرسپولیس را دوچندان کند 
و در نقطــه مقابــل، فرهــاد مجیدی بعــد از دو راند برتری در برابر ســپاهان و رقیب 
مســتقیمش، امیر قلعه نویی حالا برای تثبیت شــدن در جایگاه فعلی باید از دربی 
هم سربلند بیرون بیاید. فرهاد بهتر از هر کسی می داند که پیروزی در این بازی، به 

منزله ادامه کار او با استقلال در لیگ بیستم است.
دربی روز چهارشــنبه آینده، بازی قشــنگی می شــود؟ شــاید آری و شاید نه. اما 

هرچه باشد، ذره ای از حساسیت واقعی آن کم نمی شود.

به استقبال چهارشنبه جذاب فوتبال ایران

دربی تهران؛ این حساسیت تقلبی نیست

علی مغانی
Ali Moghani

اگــر احیانــاً اینجــا دنبــال مُشــت محکــم و محکــوم بایــد 
گــردد و »این ســرور اونــه« می گردیــد، بهتر اســت ورق بزنید و 
بگذرید. چیز زیادی دســتگیرتان نمی شود. در 4۱  سالگی به دو 
قطبی های ســیاه - ســفید، شیطان - فرشــته و قهرمان- خائن 
اعتقــادی ندارم. هم عادل فردوســی پور خــودش خبر دارد که 
چقدر در تمام سال های فعالیتش از کارهای خوب و رفتارهای 
جسورانه اش دفاع کرده ام و هم محمدحسین میثاقی می داند 
در این مدت برنامه اش را چطور دیده ام. سن من از شیفتگی و 
واله شــدن رد شده است، روزنامه نگار حق دارد کسی را کمتر یا 
بیشــتر دوست داشته باشد اما حق ندارد مسخ کسی شود و آن 
را به عنوان نسخه تمام عیار بشریت به خورد خلق خدا بدهد.
دو برنامــه فوتبــال برتــر بــا موضــوع قــرارداد ویلموتــس 
را دیــدم. همــان اولــی کــه مهدی تــاج میهمان بــود و با همان 
لحــن متفرعــن و »برو بابا اســدلله« بــا محمدحســین میثاقی 
حــرف مــی زد و تمــام قــد از قــرارداد ویلموتس دفــاع می کرد 
و هیــچ نقــدی را نمی پذیرفــت و بــا علــم بــه اینکــه میثاقــی 
تحت فشــار جبهه بزرگــی از بینندگان و هواداران پرشــور عادل 
بــرای یارگیــری گاهــی نیــش و طعنه هــای  در رسانه هاســت، 
استخوان ســوزی بــه او مــی زد که جــای کس دیگــری را غصب 
کــرده و هم برنامه دوشــنبه شــب که تشــت از بام افتــاده بود و 
مجری جوان بدش نمی آمد مســتقیم بپرسد: حکم آقای تاج 

در این تخلف چه می شود؟

ایــن دو برنامه نشــان داد که محمدحســین میثاقی و تیم 
فوتبال برتــر حــالا هویت مســتقلی دارنــد و اگر منصف باشــیم 

وقتش است از لذت له کردن او دست برداریم.
من می دانم »لایک« کجاســت، خبر دارم چطور می شود 
نوشــت کــه جماعت یقــه بدرند و بگوینــد با غیرت و نویســنده 
فقط تویی و این سوت و کف های دو روزه که گاهی اوقات ربطی 
به عمق نوشــتار نــدارد. هرچه فریاد بلندتر و مشــت محکم تر 
و زاویه با ســاختار کشــور بیشــتر، انــگار سلحشــورانه تر و حق به 
جانب تــر! ایــرادی هم نمی بینم که کســی یا کســانی ایــن کار را 
بکنند. دنیا با همین تنوع عقاید و ســلایق قابل تحمل تر اســت 
امــا تبدیــل آن به الگــوی ثابت و اینکه اگر کســی مثــل من فکر 
نکند لابد خود فروخته و خائن اســت، راه به خطا رفتن اســت. 
همانطور که اگر مجلات ورزشــی قدیمی را ورق بزنید می شــود 
دیــد چهره هایــی مثــل عطا بهمنــش و روشــن زاده هــم زمان 
خودشــان گرفتار طعنه ها و متلک ها و »شــما بی سوادید« های 

مختلفی بوده اند.
عادل فردوســی پور یک نمونه بسیار کم همتا در تلویزیون 
بــود و هســت. )تردید نــدارم خیلی زود و با احترام تکثیر شــده 
برمی گردد( کارش را بلد اســت و به عنوان یک شــیفته فوتبال 
از ســوی بخــش بزرگی از مردم پذیرفته شــده، اینکــه مهره مار 
دارد یــا رگه هایــی از رنــدی کــه محبوبیتــش را مضاعــف کــرده 
است داستان دیگری است اما یک حرفه ای کاربلد است. حتی 
مخالفان سرسختش هم نمی توانند انکارش کنند. الان هم نه 
با تلویزیون قهر کرده و نه شمشــیر کشیده است، برنامه فوتبال 
۱۲۰ را مثل همیشــه جذاب روی آنتن می بــرد. قطعاً دل آزرده 
اســت و برای فرزندش برنامه نود هم دلتنگ اما جایی ندیدم 
و نخوانــدم که علیه مدیران تلویزیون حرفی بزند که رســانه ای 
شــود. ملاحضــات خــودش را دارد و قابــل درک اســت و مثــل 
برخی توقع ندارم شمشــیر بردارد و به ســمت جام جم یورش 

ببرد! 
من هم اگر حق انتخاب داشــته باشــم ترجیح می دهم با 
عادل به ســفر یا بهشــت بروم تا آقای فروغی مدیر شــبکه ســه 
اما دلیل این همه هجمه و لذت تکه پاره کردن محمدحســین 
دادن  نشــان  بی  مخاطــب  و  ضعیــف  بــرای  تقــلا  و  میثاقــی 

برنامه اش را نمی فهمم.
نــود نمی دانــم،  را شــبیه  برتــر  فوتبــال  برنامــه  ســاختار 
عــادل  شــبیه  میثاقــی  محمدحســین  کاراکتــر  کــه  همانطــور 
فردوســی پور نیســت. او اگــر جــای محمدحســین بــود حتمــاً 
بــه ســبک دیگری با تــاج برخورد می کــرد و قرارداد را به شــیوه 
دیگــری نقد می کرد امــا آنچه میثاقی و تیمــش انجام داد هم 
حرفــه ای و قابــل احتــرام بــود. بی توهیــن و پرخاش یــا تحقیر 
تقریبــاً همه ســؤالات و نقدهــا را وارد کــرد و کارش را به عنوان 

یک مجری برنامه ورزشی به درستی انجام داد.
وکیــل جــوان فدراســیون فوتبال را بــا یکی دو اشــاره مثل 
»جمــع کــردن رزومــه«، »خوشــحال بــودن از انجــام کار بدون 
دریافــت حقوق« و ... عملًا خلع ســلاح کرد و به درســتی گفت 
اینکــه بــرای ایــن کار پولــی نگرفته انــد نــه حرفه ای اســت و نه 
توجیــه کننده امر. در گپ و گفت بــا نماینده مجلس و نماینده 
قوه قضاییه هم پرســش هایش درســت مطرح شد هم بیهوده 
وســط پاســخ ها نپرید و هم کوشــید انصاف را در زمان دادن به 

معاون وزارت ورزش رعایت کند.
تلویزیون رســانه به شدت بی وفایی است. مثل انقلاب ها، 
فرزندان خودش را می خورد. از رضا رشــیدپور تا فرزاد حســنی 
و فرزاد جمشــیدی گرفته تا مهران مدیری و ســیدجواد یحیوی 
و محمــود شــهریاری که هــر کدام برهــه ای محبــوب مدیران و 
مغضوب آنها بوده یا هســتند. هیچ بعید نیست که این خورده 
شــدن در انتظــار محمدحســین میثاقی هم باشــد. کســانی که 
می گوینــد »او محبــوب قلب مدیران تلویزیون اســت و آمده تا 

یاد و خاطره عادل فردوســی پور را از یادهــا ببرد و خیال کرده« 
اگــر کمی صبر کننــد خواهند دید که او هم از این اســب خواهد 
افتــاد. ایــن ذات تلویزیون اســت و آن وقت حتمــاً وقت و لذت 
بیشــتری برای کوفتنش دارند اما جز »دلم خنک شــد« چیزی 

حل می شود؟
و  پــور  فردوســی  عــادل  کــه  نیســت  دیــر  و  دور  خیلــی 
محمدحســین میثاقی دوباره با لبخند کنار هم عکس یادگاری 
بگیرنــد. پیش از آنها کســانی که با هــم جنگیدند، به طرف هم 
گلوله شــلیک کردنــد و کشــورهای همدیگر را به خــاک و خون 
کشــیدند هم دست در گردن هم انداختند و راه آشتی در پیش 
گرفتند. در این دو قطبی ســازی خیلی ذوب نشــویم و وجدان و 

انصاف مان را حراج نکنیم.
برای دوســت داشــتن عــادل فردوســی پور لازم نیســت از 
محمدحســین میثاقــی متنفــر باشــیم. کارش را ببینیــم و نقد 
کنیم. کمکش کنیم برنامه اش بهتر شود. نه فقط او را که باقی 
جوانترهایی که دارند برنامه می ســازند و احیاناً اشتباه می کنند 
را بــه ســمت بالا هــل بدهیم نــه اینکه مــچ پایشــان را بگیریم 
و مــدام بــه زیــر بکشــیم. این نــه یک توصیــه اخلاقی و ژســت 
حکیمانــه که شــرط »انســان« بودن اســت. کمک بــه همدیگر 
بــرای ســاختن جهانی قابــل تحمل تر نه نیــش زدن بی وقفه و 

سم ریختن دمام به روح و جان یکدیگر.
 او گرچــه در نظرگاه برخی از مردم به دلیل نشســتن روی 
صندلــی دوشــنبه شــب ها به عنــوان رقیب عادل فردوســی پور 
مقصــر شــناخته می شــود )در ترویــج این نــگاه عده زیــادی از 
روزنامه نــگاران دخیــل هســتند( امــا از منظــری دیگــر قربانــی 
تصمیم مدیرانی شــد که با هنرمندی هرچه تمامتر یک هزینه 
غیرضــروری بــرای ســلب اعتمــاد از تلویزیــون را تراشــیدند. 
کســانی کــه خیلــی زود بــه خاطره هــا می پیوندنــد امــا دوگانــه 

عادل- میثاقی هنوز ادامه دارد.

کارنامه خوب میثاقی در قرارداد ویلموتس!

احسان محمدی
Ehsan Mohammadi 


